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Abstract
Codification or Discovery of the Ruling System and its 

Jurisprudential Consequences
Some scholars believe that different political, economic, etc. 

systems should be inferred like a Sharʻī (legal) ruling, on the other 
hand, some consider the inference of the system to be out of the 
realm of Sharʻ and a vague matter. At the beginning of this study, 
a distinction is made between several things: firstly, between a 
descriptive review and a recommended review; secondly, between 
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the inference of all the fixed components of the system in a specific 
structure and the inference of only the fixed dimensions of the 
system and the determination of its variable dimensions according 
to various conditions; thirdly, between Inferring the system and 
codification the system. Then it is said that from a descriptive point 
of view, common jurisprudence was not and is not in charge of 
inferring the system, and from a recommendation point of view, 
no valid reason has been presented so far that jurisprudence should 
basically addresses the inference of the system. Because the system 
has variable dimensions. From a recommendation point of view, it 
can be said that jurisprudence must infer the fixed dimensions of 
the system, and after that a system should be codified based on the 
different characteristics of each society, not to infer a fixed system 
for all societies and for all times with different characteristics. 
In conclusion of this study, some differences and jurisprudential 
consequences between systematization and inference of system 
have been explained.

Keywords: Jurisprudence, Codification of the System, Inferring 
the System, Fixed and Variable Dimensions and Consequences. 
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چکیده
برخی بر این باورند که باید نظام های مختلف سیاســی، اقتصادی و ... را مانند حکم 
شرعی استنباط کرد و در مقابل برخی استنباط نظام را خارج از قلمروی فقه و امری موهم 
دانسته اند. در این مقاله، ابتدا میان چند امر تفکیک شده است: یک: میان بررسی توصیفی 
و بررسی توصیه ای؛ دو: میان استنباط همۀ اجزای ثابت نظام و تعیین ابعاد متغیر آن با توجه 
به شــرایط گوناگون؛ سه: میان اســتنباط نظام و تدوین نظام. آنگاه گفته شده که از منظر 
توصیفی، فقه رایج عهده دار اســتنباط نظام نبوده و نیست و از منظر توصیه ای تاکنون دلیل 
معتبری ارائه نشده اســت که فقه باید به استنباط نظام بپردازد؛ چون نظام ابعاد متغیری هم 
دارد. از منظر توصیه ای می توان گفت: فقه باید ابعاد ثابت نظام را استنباط کند و پس ازآن 
باید متناسب با ویژگی های مختلف هر جامعه ای نظام تدوین شود نه اینکه نظام ثابتی برای 
همه جامعه ها در همه زمان ها با ویژگی های مختلف اســتنباط شــود. در آخر نیز برخی از 

تفاوت ها و پیامدهای اجتهادی میان نظام سازی و استنباط نظام تبیین شده است.
کلیدواژه ها: فقه، تدوین نظام، استنباط نظام، ابعاد ثابت و متغیر و پیامدها.
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مقدمه
یکی از مســائل نوپیــدا و از ضروریات زندگی امروز، مســئلۀ نظام های مختلف 
سیاســی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و ... اســت از مســائل نوپیدایی است که 
نمی توان بدون مراجعه به فقه درباره آن ها اظهارنظر کرد بلکه یکی از مسائل مستحدثه 
مهم این زمان است؛ چراکه نقش اساسی و گسترده ای در سرنوشت جوامع دارد و در 
بیشــتر شئون فرد و جامعه تأثیر دارد و فقیه زمان شناس، زیرک و آینده نگر حتماً باید 
آن ها را بررسی کرده و درباره آن ها اظهارنظر کند. ازاین رو فقیه زمان شناس، باهوش 

و نوآوری مانند شهید صدر به این مسئله توجه کرده است.

پیشینه و نو آوری مقاله 
 مدتی است که فقه نظامات در میان محافل علمی حوزوی و دانشگاهی مباحثات 
داغی را فراهم آورده اســت همچنین آثاری درباره فقه نظام به رشــته تحریر درآمده 
اســت ولی تا آنجا که نگارنده بررسی کرده، در هیچ از آن ها به تفاوت میان استنباط 
نظام و تدوین نظام توجه بایســته ای نشده اســت )هادوی، 1378؛ میر معزی، 1391؛ خیری، 
1394و واسطی ، 1388 (  و مهم تر از آن، تفاوت هایی که میان این دو دیدگاه ازنظر فقهی 
و احیاناً اصولی وجود دارد بررســی نشده است. با این حال تمرکز اصلی این مقاله بر 
تفاوت میان استنباط و کشف نظام از یک سو و تدوین و ساخت نظام از سوی دیگر 
و اثبات صحت دیدگاه تدوین نظام اســت. در این مقاله مشــخص شده که دیدگاه 
استنباط نظام با همه عناصر و کیفیت ترکیب آن ها نه تنها از ادله کافی برخوردار نیست 
بلکه ادله ای آن را نفی می کند و سرانجام برخی تفاوت های اجتهادی دو دیدگاه بیان 

گردیده است.
به نظر نگارنده این مسئله نقاط ناکاویده بسیاری دارد؛ یکی از بحث های کلیدی 
که منشأ اشتباهات زیادی شده است، این است که آیا باید تمام عناصر نظام و کیفیت 
ترکیب آن عناصر )ســاختار خاص آن( را از دین و شریعت استنباط و کشف کرد یا 
تنها برخی از عناصر نظام، اســتنباطی است )مانند اهداف و اصول کلی( ولی برخی 
از عناصر دیگر نظام و کیفیت ترکیب آن ها تدوینی اســت و نباید به دنبال اســتنباط 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


11

تدوین یا کشف نظام و 
پیامدهای آن در اجتهاد

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

آن ها از دین و شریعت بود؟ پرسش اساسی این است که آیا همان طور که فقیه احکام 
شــرعی را با استفاده از قواعد اصولی به شــکل ضابطه مند استنباط می کند می توان 
نظام های مختلف فوق را با تمام عناصر و ساختارش استنباط کرد یا تنها می توان ابعاد 
ثابت نظام های فوق- مانند اهداف و اصول کلی آن ها - را اســتنباط کرد و پس ازآن 
با کمک سایر علوم به نظام سازی در شکل و ساختاری متناسب با شرایط هر جامعه  
ای اقدام کرد؟ این سؤال، پرسشی فلسفه فقهی است و اگر بخواهیم با تعبیری فلسفه 
فقهی آن را بیان کنیم باید بگوییم آیا قلمروی فقه باید آن قدر گسترده باشد تا افزون 
بر اســتنباط حکم شرعی، استنباط اموری مانند نظام را با تمام عناصر و ساختارش را 

هم در برگیرد؟
برای پیش گیری از خلط ســهوی یا مغالطه عمدی و ارائه پاســخی دقیق به این 

پرسش باید چند امر شفاف گردد:
 1. تفاوت میان بررسی توصیفی و بررسی توصیه ای؛

2. تفاوت میان استنباط همه عناصر ثابت نظام به همراه ساختاربندی آن و استنباط 
تنها ابعاد ثابت نظام؛

 3. تفاوت میان کشف و استنباط نظام و تدوین و ساخت آن.
به نظر نگارنده برخی اظهارنظرها در این مسئله، از روشن نشدن زوایای ناکاویده 
امور فوق برخاســته اســت. افزون بر آن باید مراد از معنای »نظام« را توضیح داده و 
تفاوت آن را با حکم روشــن کنیم و در پایان برخی نتایج دو دیدگاه را توضیح دهیم 

ازاین رو مباحث این مقاله را طی محورهای زیر سامان می دهیم:

1. تعریف ها
در آغاز لازم است حکم و نظام تعریف و تفاوت هایشان بیان شود.

1-1. تعریف نظام
 نظام در زبان عربی به ریســمانی گفته می شــود که بــا آن دانه های چیزی نظیر 
تســبیح گرد هم آورده می شود )جوهری، 1376، 2041/5(. تعریف های متعددی از نظام 
ارائه شده است )عالم، 1380، 149؛ هادوی، 1378، 32؛ میر معزی، 1391، 33؛ خیری، 1394، 38( 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/
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و یکی از بهترین آن ها چنین است: "مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته که در راه نیل 
به هدف هایی با یکدیگر هماهنگی دارند" )چرچمن، 1369، 26(.

مراد ما نیز از نظام در این اثر مجموعه اجزای منســجمی اســت که تأمین کننده 
یک یا چند هدف مشخص در زمینه ای مانند سیاست، اقتصاد، خانواده و ... است. 

همان طور که در جای دیگری گفته ایم )ضیائی فر، 1392، 347(.

2- 1. تعریف حکم
حکم، امری اســت که از حمــل محمول بر موضوع به دســت می آید و حکم 
شرعی از حمل محمول شرعی )اعم از تکلیفی و وضعی( بر موضوع به دست می آید 
)نهاوندی، 1320، 8؛ تهرانی نجفی، 1320،  19/1(. لذا می توان گفت: حکم عبارت اســت از 
اعتباری که شــارع آن را بر عهده مکلف نهاده یا به رسمیت شناخته است )جواهری، 

1428ق،  2/ 103؛ فرحی، 1386، 122؛ صنقور،1380، 532(.

3- 1. تفاوت حکم و نظام
 میان حکم و نظام دو تفاوت اساسی وجود دارد:

1. حکم شــرعی امری بسیط و غیر مرکب است )اصفهانی، 1429ق،  443/4؛ مشکینی 
اردبیلی، 1413ق، 28/1؛ حکیم، 1413ق، 441/5( ولی نظام امری مرکب اســت )فیرحی، 1382، 

15؛ دوران، 1370، 14( همان طور که در تعریف آن هم گذشت.
2. حکم شرعی امری ثابت و غیرمتغیر است )کلینی،1388، 18/5؛ شبر، 1404ق، 309؛ خمینی، 
1418ق، 235/6، مؤمن، 1419ق،  2/ 524(. اگر موضوع تغییر کند حکم دیگری پیدا می کند 
)ضیائی فر، 1397، 837( ولی احتمال تغییر برخی اجزای نظام منتفی نیست )شهید صدر، 1417ق، 
325 ؛ رضوی و اسکندری، 1426ق، 29( همانطور که احتمال تغییر ساختارش داده می شود.

2. استنباط نظام از منظر توصیفی 
در بررســی توصیفی، محقق آنچه تاکنون از نتیجه تحقیق دیگران به دســت آمده 

گزارش می دهد بدون اینکه خودش درباره آن اظهارنظری نماید )نکونام، 1379، 6(.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/
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اگر بخواهیم بررسی توصیفی داشته باشیم باید پرسش را این گونه مطرح کنیم »آیا 
فقه رایج و تدوین یافته، تاکنون عهده دار استنباط نظام بوده است یا نه؟

 در پاســخ به این پرســش می گوییم: به غیراز تلاش های بسیار اندکی که در این 
نیم قرن اخیر صورت گرفته است از منظر توصیفی فقه تدوین یافتۀ موجود، عهده دار 
نظام سازی و یا استنباط نظام نبوده است و از این نظر حق با کسانی است که گفته اند 
فقهِ نظامات نظیر فقه نظام قضایی و سیاسی و... نداریم )فاضل لنکرانی، 1397، ش 27171: 
6( ولی ازنظر منطقی نمی توان از صرف این توصیف نتیجه گرفت که نباید فقه نظام 
)نظیر فقه نظام قضایی، سیاسی و...( داشت آن طور که برخی نتیجه گرفته اند )فاضل 
لنکرانی، 1397، ش 27171: 6(. عدم تفکیک میان بررسی توصیفی و توصیه ای باعث این 

نتیجه گیری شده است که بعداً بیشتر روشن می شود.
بر این مدعا که فقه رایج در بردارنده استنباط نظام نیست، می توان شواهدی ارائه 

داد که به این قرار است:

 شاهد اول: تعریف فقه
شاهد اول، تعریفی است که دانشوران از فقه ارائه داده اند. بسیاری از دانشوران، 
در تعریف علم فقه آن را علم به احکام شرعی فرعی برخاسته از ادله تفصیلی دانسته اند 
)فخر المحققین، 1363، 264/2؛ شــهید ثانی، 1374، 33؛ اصفهانی، بی تا، 51/1(. این تعریف مورد 
وفاق دانشوران امامیه و غیر امامیه است )ابن نجیم مصری، 1418، 16/1؛ حصفکی، 1415ق، 1/ 

38؛ بهوتی، 1418ق، 18/1(.
 در این تعریف وظیفه فقه، استنباط حکم شرعی فرعی دانسته شده است و حکم 
شــرعی فرعی امری ثابت اســت همان طور که در روایات آمده است )کلینی، 1388، 
18/5؛ طوســی، 1365، 133/6(. روشــن است که حکم شرعی غیر از نظام است؛ حکم 
اعتباری است که شارع آن را برعهده مکلف نهاده یا به رسمیت شناخته است و امر 
بســیطی است  )جواهری، 1428ق،  103/2؛ فرحی، 1386، 122؛ صنقور، 1380، 532( درحالی که 
نظام امر مرکبی اســت همان طور که در تعریف آن گذشــت کسی که ادعا دارد که 

حکم، نظام را هم دربرمی گیرد باید دلیل بیاورد.
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شاهد دوم: تعریف اصول
 شاهد دوم، تعریفی اســت که دانشمندان از علم اصول ارائه داده اند در تعریف 

اصول موجود گفته اند:
علم اصول، علم به قواعدی است که برای استنباط »حکم شرعی فرعی« فراهم 

گردیده است )آخوند خراسانی، 1412ق، 9(.
در ایــن تعریف وظیفه علــم اصول موجود، فراهم آوردن قواعد اســتنباط حکم 
شرعی دانسته شده است و همان طور که بیان شد حکم غیر از نظام است و کسی که 

ادعا دارد که حکم، نظام را هم دربرمی گیرد باید دلیل بیاورد.
اگر گفته شود: صحیح است که نظام مرکب از اجزائی است ولی فقه می تواند هر 
یک از اجزا آن را که یک حکم شرعی و امری بسیط است جداگانه استنباط کند و 

پس ازآن، نظام استنباط شود.
در پاسخ می گوییم:

 اولًا: این در صورتی است که اثبات شود همه اجزای نظام ثابت است درحالی که 
چنین نیســت همان طور که کســانی که نظام را به تصویر کشــیده اند به آن تصریح 
کرده اند )شهید صدر، 1417ق، 325؛ میرباقری، 1395، 69 و 72؛ رضوی و اسکندری، 1426ق، 29(.

 ثانیاً: برفرض هم اثبات شود همه اجزای نظام ثابت است باید اثبات شود کیفیت 
ترکیب اجزای نظام و قرار گرفتن آن ها در کنار هم امری ثابت اســت و یک شــکل 
بیشــتر ندارد و آن هم استنباطی است وگرنه اگر کیفیت قرار گرفتن اجزا در کنار هم 
ثابت نباشــد بلکه با توجه به شــرایط گوناگون زمانی، مکانــی و ... تغییر کند و با 
استفاده از تجربیات بشری و کارشناسی رشته های علمی دیگر صورت گیرد در این 

صورت نیز باید از تدوین نظام و نظام سازی سخن گفت نه استنباط نظام.

شاهد سوم: متن کتاب های فقهی
با بررســی متن کتاب های فقهی می بینیم که فقیهان درصدد اســتنباط نظام های 
مختلف خانوادگی، سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و ... نبوده اند؛ نه تنها هیچ یک از 
کتاب های فقهی دربردارنده اســتنباط نظام نیست بلکه برخی از فقیهان به نبود نظام 
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مدون در اسلام تصریح کرده اند )منتظری، 1408ق، 549/1 و 767/2(.

شاهد چهارم: عناوین کتاب ها و باب های فقهی
در بررسی عناوین و باب های فقهی می بینیم که فقیهان عنوان هیچ یک از باب ها 
یا کتاب های فقهی خود را، استنباط نظام های مختلف خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و ... قرار نداده اند.
البته برخی از دانشوران برای کتاب های خود نامی انتخاب کرده اند که در آن از واژه 
»نظام« اســتفاده شده است نظیر »نظام الحکم فی الاسلام«، »نظام الحکم و الادارة 
فی الاسلام«، »نظام النکاح فی الشریعة الاسلامیة الغراء« و... بنابراین از منظر توصیفی 

می توان گفت که فقه عهده دار استنباط نظام نیز بوده است هرچند فراوان نیست.
 اما در این خصوص باید گفت:

 اولًا: نام گذاریِ تنها، اثبات نمی کند که آنچه در این کتاب ها آمده است از سنخ 
اســتنباط نظام به معنای مراد در این نوشــتار است. کسی که ادعا دارد امثال این آثار 
اســتنباط نظام به معنای مدنظر است باید روشــن کند که مثلًا کتاب »نظام الحکم 
فی الاســلام« با کتاب »دراســات فی ولایة الفقیه« که هر دو از یک نویسنده است 
از این نظر چه فرقی دارند در مقدمه کتاب »نظام الحکم فی الاســلام« آمده است: 
این کتاب خلاصه کتاب »دراســات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاســلامیه« است 
)منتظری، 1417، 7(. یعنی فرق این دو کتاب به مختصر و مفصل بودن اســت نه اینکه 
در »نظام الحکم« نظام اســتنباط شده باشد و در دیگری احکام استنباط شده باشد 
و چنین نیست که در هردو نظام سیاسی استنباط شده باشد لذا هردو با فقه عهده دار 
استنباط حکم فرقی ندارند و در هیچ یک تعریفی از نظام ارائه نشده است. افزون بر 
این، نویسنده این دو کتاب به صراحت می گوید در کتاب و سنت، نه نظام اقتصادی 

مدونی وجود دارد نه نظام سیاسی مدونی )منتظری، 1408، 549/1 و 767/2(.
هم چنین کتاب »نظام الحکم و الادارة فی الاسلام« با کتاب هایی که در استنباط 
احکام فقه سیاسی نوشته شده از این نظر فرقی ندارد، نویسنده این کتاب نیز تعریفی 
از نظام ارائه نداده و فقط گفته است نظام حکومتی در اسلام باید با مبادی اسلامی 
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هماهنگ باشد )شمس الدین، 1415ق، 43(.
یا »نظام النکاح فی الشــریعة الاسلامیة الغراء« با کتاب های دیگری که در نکاح 
نوشــته شده اســت از این نظر فرقی ندارد تا بتوان گفت »فقه نظام نکاح« به معنای 
مقصود استنباط شده اســت حتی در آغاز این کتاب هیچ اشاره ای به نظام و معنای 
آن نشده است بلکه معنای نکاح در لغت، کتاب و سنت بررسی شده است )سبحانی، 

1416ق، 5/1(1.
ثانیاً: باید اثبات شود که این کتاب ها درصدد استنباط نظام به صورت کامل )اعم 
از همه اجزا و ســاختار مشخص( هســتند نه اینکه تنها ابعاد ثابت آن نظیر اهداف و 

اصول کلی نظام را استنباط کرده اند.
ثالثاً: اگر فقه نظام به معنای مدنظر، در این کتاب ها اســتنباط شــده است از دو 

حالت که میان نفی و اثبات قرار دارد خارج نیست:
 1( یا بررســی فقهی ضابطه مند نبوده اســت که اگر فرضاً هم چنین باشد در این 

صورت ارزش علمی ندارد افزون بر اینکه چنین نیست.
2( یا بررسی فقهی ضابطه مند بوده است که دو حالت دارد:

 الف( یا همه ضابطه های آن از میان ضابطه هایی که در علم اصول برای استنباط 
احکام فراهم شــده، انتخاب شده اســت. در این صورت این پرسش نیازمند جواب 
علمی اســت که چطور به کارگیری یک دســته ضابطه مشــخص، دو نوع استنباط 
متفاوت را به همراه آورده اســت؛ ره آورد یکی، فقه نظام سیاســی هســت و ره آورد 
دیگری فقه احکام سیاســی و این معقول نیست مگر اینکه دست کم در یکی از آن 
دو، فی الجمله اســتنباط به صورت غیرروشمند انجام شده باشد )و این خلاف فرض 

است(.
 ب( یا دست کم برخی از ضابطه ها، ضابطه های اختصاصی است. در این صورت 
این پرسش مطرح می شود که ضابطه های اختصاصی استنباط نظام چیست و در کجا 

1. نگارنده به صورت حضوری از مؤلف محترم این کتاب وجه نام گذاری کتاب را به »نظام النکاح« پرســید، ایشــان 
پاســخ دادند اولًا: صرف نام گذاری است و ثانیاً: چون نویسندگان جدید در دنیای عرب به کار می برند ما هم از واژه 

»نظام« در عنوان استفاده کردیم تا عنوان امروزی باشد .
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اثبات شــده است؟ نه در خود این کتاب ها اثبات شده است و نه به جای دیگری که 
اثبات شده باشد ارجاع داده شده است.

رابعاً: می توان گفت دست کم مراد برخی از آن ها از فقه نظام، استنباط جنبه های 
ثابت نظام نظیر اهداف و اصول کلی آن است چراکه برخی از آنان به نبود نظام مدون 

در اسلام تصریح کرده اند )منتظری، 1408ق، 549/1 و 767/2(.

3 . استنباط نظام از منظر توصیه ای
بررسی توصیه ای؛ بررسی ای است که خود محقق دربارۀ یک موضوع اظهارنظر 
کرده و پیشنهادها و توصیه هایی درباره آن می نماید )نکونام، 1379، 6(. مثلًا درباره یک 
رشته علمی پیشــنهادها و توصیه هایی می کند مانند اینکه فقه همان طور که به بحث 
استنباط حکم می پردازد باید استنباط نظام را هم عهده دار شود، از منظر توصیه ای این 
پرســش مطرح می شود که »آیا می توان فقهی تدوین کرد که عهده دار استنباط نظام 

ثابتی باشد یا نه؟ برای بررسی این پرسش باید دو مطلب روشن شود:
1. آیا همه ابعاد نظام ثابت است یا برخی ابعاد آن متغیر است؟

2. آیــا فقه دربردارنده امور متغیر اســت یا فقه تنها امور ثابت و کلی را کشــف 
می کند؟

3.1. تغییر برخی اجزای نظام
 در پاسخ پرسش اول می گوییم در تعریف هایی که از نظام ارائه شده گفته  نشده 
کــه همه اجزای نظام ثابتند بلکه بعضــی گفته اند برخی از اجزا و عناصر آن متغیرند 
بلکه کسانی که طرفدار ساخت برخی نظام ها براساس مکتب بوده اند به متغیر بودن 
برخی اجزای نظام تصریح کرده اند )شهید صدر، 1417ق، 325( در بررسی توصیفی روشن 

شد و گفتیم که نظام ابعاد متغیر هم دارد.

 3.2. فقه عهده دار استنباط امور ثابت
در پاسخ پرسش دوم می گوییم فقه تنها عهده دار احکام کلی ثابت است شواهدی 
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بر این امر می توان ذکر کرد:
شاهد اول: احکام شرعی به مثابۀ قضیه حقیقیه

 یک شــاهد این است که دانشوران فقه و اصول گفته اند احکام شرعی به شکل 
قضیه حقیقیه جعل شده است )کاظمی خراســانی، 1376، 172/1؛ بهسودی، 1408ق، 383/3؛ 
قمی، 1371، 48/2( و قضایای حقیقیه قضایای کلی و ثابت است و فقه عهده دار کشف 
و اســتنباط آن ها به شــکل روشمند اســت )شــبر، 1404ق، 309؛ خمینی، 1418ق،  235/6( 
درحالی کــه نظام ابعاد متغیــر دارد همان طور که طرفداران فقه نظــام به آن تصریح 

کرده اند )میرباقری، 1395، 72(. در این صورت فقه نمی تواند به استنباط نظام بپردازد.

شاهد دوم: کلی نبودن مفاد برخی از روایات احکام فقهی
شــاهد دیگر این است که عالمان فقه و اصول در برخی موارد گفته اند: ماجرایی 
که در حدیث آمده قضیه ای کلی نیســت بلکه قضیه ای خارجی اســت )آملی، 1380، 
292/12 ؛ حکیم، 1416ق ،3/ 337 ( یا قضیه ای شــخصی اســت )همدانی، 1416ق، 285/1( یا 
قضیه ای جزئی است )قزوینی، 1380، 105( یا در ماجرایی خاص است )محقق حلی، 1413ق، 
147( و عمومیتی ندارد تا بتوان از آن حکم فقهی استنباط کرد. درحالی که نظام ابعاد 
متغیــر دارد همان طور که طرفداران فقه نظام بــه آن تصریح کرده اند )میرباقری، 1395، 
72(. پس رسالت فقه استنباط امور کلی و عام است و با متغیر بودن برخی از اجزای 

نظام، فقه نمی تواند به استنباط نظام بپردازد.
آری همان طور که فقه تدوین یافتۀ موجود عهده دار استنباط احکام شرعی است، 
می توان توصیه کرد که قلمروی آن  توســعه داده شــود تا عهده دار اســتنباط عناصر 
ثابت نظام های مختلف حقوقی، سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و ...- نظیر اهداف 
و اصول کلی آن - باشــد تا پس ازآن نظام ســازی صورت گیرد بلکه این امر یکی از 
امور ضروری در عصر حاضر است. ونیز همان طور که اصول فقه تدوین یافته موجود، 
عهده دار فراهم آوردن ضوابط اســتنباط احکام شرعی اســت،  می توان توصیه کرد 
که قلمرو آن  توســعه داده شــود تا عهده دار فراهم آوردن ضوابط استنباط ابعاد ثابت 
نظام های مختلف حقوقی، سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و ...- مانند اهداف آن - 
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باشد )ضیائی فر،1402ق، 112( و این امر یکی از امور ضروری درباره توسعه قلمروی اصول 
فقه در عصر حاضر است .

4. تدوین نظام )نظام سازی(
مراد از تدوین نظام یا نظام ســازی این اســت که ابعاد ثابــت نظام نظیر اهداف، 
اصول کلی و... به صورت ضابطه مند و روشمند استنباط شود و پس ازآن با استفاده از 
تجارب بشری و مشورت متخصصان دیگر رشته های علمی، اجزای متغیر آن متناسب 
با شرایط زمانی و مکانی مشخص شده و نظامی برای منطقه و زمانی خاص تدوین 
و ارائه شــود همان گونه که در مجلس تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی شبیه 
آن انجام شــد و چارچوب های نظام سیاسی تعیین گردید و پس از ده سال برخی از 
اصول و بندهای آن تغییر یافت و تاکنون سراغ نداریم که کسی ادعا کرده باشد قانون 
اساســی که در سال 1358 تصویب شد اســتنباط نظام از منابع فقهی است و قانون 
اساسی که در سال 1368 تصویب شد یک استنباط دیگر نظام از منابع فقهی است و 
برفرض هم کسی این ادعا را داشته باشد به هیچ وجه پذیرفته  نیست؛ چراکه تعدادی از 
اصول آن مطالبی است که به هیچ عنوان نمی توان مستندی هرچند ضعیف در منابع 

دینی برای آن یافت مانند اصل هجدهم.1
با توجه به آنچه گفتیم، از یک ســو فقه باید عهده دار اســتنباط امور ثابت باشــد 
گرچه نظام دربردارنده عناصر متغیر نیز هســت و از ســوی دیگــر نیاز به نظام های 
مختلف سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و ... وجود دارد بلکه یکی از مسائل 
مستحدثۀ این زمان است؛ چراکه نقش اساسی و گسترده ای در سرنوشت جوامع دارد 
و در بیشتر شئون فرد و جامعه تأثیر دارد و فقیه زمان شناس، زیرک و آینده نگر حتماً 
بایــد آن ها را بررســی کرده و درباره آن ها اظهارنظر نمایــد. در این صورت، راه حل 
معقولی که به نظر می رســد استنباط ابعاد ثابت نظام توسط فقهیان و تدوین نظام های 
مختلف با اســتفاده از تجارب بشری و مشــورت متخصصان دیگر رشته های علمی 

1. اصل  هجدهم: پرچم  رسمی  ایران  به  رنگ های  سبز و سفید و سرخ  با علامت  مخصوص  جمهوری  اسلامی  و شعار 
»الله  اکبر« است .
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است که ما از آن به نظام سازی تعبیر کردیم.
بنا بر دیدگاه نظام ســازی، ممکن اســت در یک زمان برای منطقه ای یک نظامی 
تدوین شــود و در همان زمان برای منطقه ای دیگر بــا تفاوت برخی ویژگی ها، نظام 
دیگری تدوین شــود مثلًا در یک زمان برای کشور ایران یک نظام حقوقی یا سیاسی 
تدوین شود و در همان زمان برای کشور دیگری مانند عراق نظام حقوقی یا سیاسی 
دیگری تدوین گردد. هم چنین ممکن است در یک منطقه در یک زمان یک نظامی 
تدوین شــود و بــرای همان منطقه در زمان دیگری نظام حقوقی یا سیاســی دیگری 
تدوین شــود مثلًا در یک زمان برای کشور ایران یک نظام حقوقی یا سیاسی تدوین 
شد )مانند آنچه در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن برای ایران تدوین شد( و برای 
همان منطقه در زمان دیگری نظام دیگری تدوین گردید )مانند نظام حقوقی و سیاسی 

که پس  از انقلاب اسلامی تدوین گردید(.
به نظر می رسد بسیاری از دانشــورانی که گفته اند انسان جنبه های ثابت و متغیر 
دارد و لذا دو نوع نیاز دارد )علامه طباطبائی، 1348، 40-41؛ جوادی آملی، 1385، 253؛ مطهری، 

1374، 77/2( همین نظر را داشته اند. هم چنین سخنان زیر مؤید نظام سازی است:
1. در شــریعت اســلام دســتوری مربوط به تعیین یکی از آن ها ]انواع نظام های 
سیاســی[ وارد نشده اســت و حق هم همین است؛ زیرا شــریعت تنها متضمن مواد 
ثابت در دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن 
قابل تغییــر اســت بنابراین آنچــه در این خصوص می توان گفت این اســت که طرز 
حکومت های اســلامی را در هر عصری با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام 

باید تعیین نمود:
الف( مسلمانان تا آخرین حدّ ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند.

ب( حفظ مصلحت اسلام و مسلمین بر همه واجب است.
ج( مرز جامعه اسلامی اعتقاد است و بس؛ نه مرزهای طبیعی و قراردادی )علامه 

طباطبائی، 1388، 177-176(.
2. در کتاب و ســنت اقتصاد منظم و تدوین یافته ای نیســت بلکه فقط کلیات و 
اصولی وجود دارد و فقیهان آن ها را شــرح کرده و مرتب ســاخته اند و اقتصاددانان 
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به حسب شرایط زمانی آن را به شکل های خاصی درمی آورند. هم چنین درباره نظام 
حکومت و دولت تنها اصول کلی و شرایط حاکم در کتاب و سنت ذکر شده است 
)منتظری، 1408ق، 549/1 ؛ منتظری، 1409ق،  323/8(. معیار دینی بودن نظام سیاسی، تحقق 
اهداف و غایات دینی اســت و ممکن است متناســب با شرایط اجتماعی، فرهنگی 
گاهی مردم، رســیدن به این اهداف از روش های گوناگون باشد )منتظری،  و ســطح آ

1429ق، 26 و ر.ک: 30(.
3 . نظام سیاســی اســلام شکل و شــرایط یکنواخت و ثابت ندارد )عمید زنجانی، 
1421ق، 122/3 و نیز ر.ک: عمید زنجانی، 1421ق، 19/1–20( نظام سیاســی ممکن است تغییر 
کند، بدین معنا که در پنجاه ســال یا صدســال آینده براساس تجربیات جدید، نظام 

سیاسی جدیدی پی ریزی شود )عمید زنجانی، 1375، 17/1(.
4. نظام سیاســی، قوانین و دستورالعمل هایی اســت که اجتماع را اداره می کند 
مثل قانون تفکیک قوا، انتخابات، تشکیل مجلس و ... درست است این قوانین هم 
درواقع نوعی »بایدونباید« است ولی مستقیماً از متن شریعت برنخاسته است )حائری، 
1375، 11/1(. اســلام می تواند چند نظام سیاســی داشته باشد ... در هر زمان یا در هر 

مکانی نظام مخصوص به خود داشته باشد )حائری، 1375، 38/1(.
5. حتی نحوۀ تشــکیل حکومت مربوط به اســلام نیست که جمهوری باشد یا 
به صورت گروهی حکومت کنند یا فردی، دارای ســه قوه باشــد یا چهار قوه اصلًا 
مربوط به اسلام نیست هر جوری که خود ما بپسندیم منتها باید فقهایی باشند که ما 
برخلاف رویۀ شرع حرکت نکنیم )معرفت، 1374، 351/14( و وی در جایی دیگر از اینکه 
هنوز نظام اقتصادی اسلامی تدوین - نه استنباط - نشده است اظهار تأسف می کند 

)معرفت، 1390، 340(.
6. اسلام ... در اقتصاد، سیاست، کشاورزی، دامداری و امور نظامی و مانند آن 
فقط خطوط کلی را بیان فرموده است و اجتهاد در جزئیات را به تعقل واگذار نموده 
است )جوادی آملی، 1385، 334(. کلیات از زمره امور ثابت و جزئیات از زمره امور متغیر 
است و از هردو در تدوین نظام استفاده می شود ولی در استنباط نظام فقط امور ثابت 

کشف می شود.
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7. برخی از کســانی که نسبت به اسلام تعصب دارند تصور می کنند که زکات 
نظام اقتصادی اسلام است... درحالی که زکات دورترین امر از نظام اقتصادی است 

)مغنیه، 1424ق،  429/1(.
 اگر گفته شود: در سخنان برخی دانشوران آمده که اسلام نظام خاصی دارد مثلًا 
می خوانیم: مذهب اسلام از زمان ظهورش متعرض نظام های حاکم در جامعه بوده و 
خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده است که برای 
تمامی ابعاد و شــئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی وضع کرده است )امام 

خمینی، 1378، 389/5(.
در پاسخ می گوییم:

اولًا: این تعبیر در یک متن دقیق علمی و فقهی نیامده است تا به معنای اصطلاحی 
آن حمل شــود بلکه در پاسخ یک مصاحبه سیاســی است اینکه می فرمایند: »نظام 
خاص دارد« درصدد بیان این اســت که نظام های گوناگون اســلامی – هرچند نظام 
ساخته شده از قوانین اسلام و مصلحت سنجی های موقت - با نظام غیراسلامی فرق 
دارد هم قرینه در همین سخنانشــان هســت - و آن اینکه این سخن را در مصاحبه با 
خبرنگار خارجی می گوید که مســیحی است و در جامعه ای با نظام دیگری زندگی 
می کند )ر.ک: امام خمینی، 1378، 387/5(. روشــن است که نظام سازی براساس مبانی 
و اهداف اســلام با نظام های غربی و شــرقی متفاوت اســت - و هم به قرینه ای که 
می گویند: اسلام ملاک قبول یا رد نظام های اجتماعی و سیاسی است نه اینکه اسلام 
نظام سیاســی ثابتی دارد )امام خمینی، 1378، 437/5(. پس اگر کسی به نظام سازی هم 
معتقد باشــد این ســخن درباره آن صدق می کند چون مبانی و اهداف و دیگر ابعاد 
ثابت نظام های اســلامی با مبانی و اهداف و دیگر ابعاد ثابت نظام های غیراســلامی 
فرق دارد پس دلیل، اعم از مدعا می شود و با نظام سازی ناسازگاری نخواهد داشت.
ثانیاً: در کلام امام قرینه ای اســت که می توان گفت بر نظام ســازی دلالت دارد؛ 
امام در کلام فوق وضع کردن را فقط نسبت به قوانین بیان می کند یعنی اسلام نظامی 
دارد که قوانینش را وضع کرده اســت پس قوانینش ثابت است نه اینکه وضع کردن 
را برای نظام به کار ببرد و بگوید نظام با تمام ابعادش ثابت است و شارع آن را وضع 
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کرده است.
ثالثاً: امام در جایی دیگر می آورند ممکن است شیوه اداره جامعه در آینده فرق کند 
)امام خمینی، 1378، 292/21( هم چنین به دولت مأموریت می دهد تا تعیین نظام سیاســی 
جدید را به رأی مردم بگذارد )امام خمینی، 1378، 54/6(. لذا هم نوع نظام سیاسی به رأی 
گذاشته شد و هم قانون اساسی آن در سال 1358 و هم تغییر قانون اساسی آن در سال 

1368 و روشن است که رأی مردم در امور ثابت شریعت تأثیری ندارد.

5. تفاوت ها و پیامدهای دو دیدگاه
در اینجا برخی تفاوت ها و پیامدهای دو دیدگاه را توضیح می دهیم:

1. بنا بر دیدگاه کشف نظام، طبق مبنای امامیه باید به تخطئه در استنباط نظام قائل 
شــویم همان طور که به تخطئه در استنباط حکم قائلیم ولی بنا بر دیدگاه نظام سازی، 
تخطئه را در اســتنباط عناصر ثابت نظام قائلیم ولی درباره کل نظام استنباطی وجود 

ندارد تا تخطئه و تصویبی درباره آن باشد.
2. بنا بر دیدگاه کشف نظام، باید مثلًا به یک نظام اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، 
سیاســی و ... برای همه زمان ها قائل بود، چه در صدر اســلام، چه در زمان حاضر، 
چه در چند میلیون ســال آینده چون فرض این اســت که یک نظام ثابت برای همه 
زمان هاســت و باید آن را کشــف کرد. این مطلب گرچه عقلًا محال نیســت ولی 
احتمالی غیرعقلائی و بســیار بعید اســت؛ ولی بنا بر دیدگاه نظام سازی، تغییر نظام 
اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سیاســی و ... و متناسب سازی آن با شرایط زمانی و 

موقعیتی امری طبیعی و کاملًا عقلائی است.
3. بنا بر دیدگاه کشــف نظام، باید به یک نظــام اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، 
سیاســی و ... برای همه مکان ها قائل بود، چه در یــک جامعه بدوی، چه در یک 
جامعه بسیار پیشرفته چون فرض این است که یک نظام ثابت برای همه مکان هاست 
و باید کشــف کرد و این مطلب گرچه عقلا محال نیست ولی احتمالی غیرعقلایی 
و بســیار بعید اســت؛ ولی بنا بر دیدگاه نظام ســازی، تغییر نظام اقتصادی، حقوقی، 
اجتماعی، سیاسی و ... و متناسب سازی آن با شرایط بومی و محیطی، امری طبیعی 
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و کاملًا عقلایی است.
4. بنا بر دیدگاه کشــف نظام، اســتفاده از تجارب بشــری مجاز نیســت و نظر 
متخصصان دیگر رشــته های علمی برای شــناخت اجزا و احکام آن اعتباری ندارد 
چون بناست از شریعت استنباط شود و تنها نظر فقیهان در استنباط معتبر است ولی بنا 
بر دیدگاه نظام ســازی، استفاده از تجارب بشری مجاز است و نظر متخصصان دیگر 
رشــته های علمی در تعیین عناصر متغیر نظام اعتبار دارد چون عناصر متغیر خارج از 

قلمروی شریعت و فقه است )منتظری، 1408ق، 549/1(.
5. بنا بر دیدگاه کشــف نظام، نه تنها نظر متخصصان دیگر رشته های علمی برای 
شناخت احکام آن اعتباری ندارد بلکه نظر دیگر فقیهان هم برای فقیه مستنبط نظام 
حجت نیست - همان طور که در استنباط احکام هم چنین است )وحید بهبهانی، 1419ق، 
13؛ غروی تبریزی، 1418ق، 73/1( ولی بنا بر دیدگاه نظام سازی، ازنظر دیگر فقیهان هم در 
تعیین عناصر متغیر نظام می توان اســتفاده کــرد چون عناصر متغیر خارج از قلمروی 
شریعت است همان طور که برخی به صراحت گفته اند و منطقه الفراغ را برای شریعت 

در نظر گرفته اند )شهید صدر، 1417ق، 49 و 400(.
6. بنا بر دیدگاه کشف نظام، به رأی گذاشتن نظام های مختلف حقوقی، سیاسی 
و ... اســتنباط شــده به عنوان اولی، شرعاً جایز نیســت؛ چراکه فرض این است در 
قلمروی شــریعت و فقه قرار دارد همان طور که نمی توان احکام شرعی مانند قانونی 
بودن زنا و هم جنس بازی و ... را به رأی مردم گذاشت ولی بنا بر دیدگاه تدوین نظام 
فقط ابعاد ثابت نظام در قلمروی شــریعت و فقه قرار دارد و مراجعه به آرای عمومی 
درباره آن ها جایز نیســت ولی ابعاد متغیر آن در قلمروی شــریعت و فقه قرار ندارد و 

مراجعه به آرای عمومی درباره آن ها جایز است )منتظری، 1409ق، 295/8(.
7. بنا بر دیدگاه کشف نظام، اظهارنظر درباره نظام های مختلف حقوقی، سیاسی 
و ... استنباط شده حق مردم نیست چراکه فرض این است در قلمروی شریعت و فقه 
قرار دارد و اظهارنظر درباره آن ها حق کارشناسان فقهی است ولی بنا بر دیدگاه تدوین 
و ساخت نظام فقط ابعاد ثابت نظام در قلمروی شریعت و فقه قرار دارد و اظهارنظر 
درباره آن ها حق مردم نیست ولی ابعاد متغیر آن در یقلمروی شریعت و فقه قرار ندارد 
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و اظهارنظر درباره آن ها حق مردم است )منتظری، 1409ق، 295/8 ؛ صدر،1417ق، 401(.
8. اگر طبق مصالحی و به عنوان ثانوی نظامِ کشف شده به رأی گذاشته شود بنا بر 
دیدگاه کشف نظام اگر نظر مرجع تقلید، اعتبار نظام استنباط شده خاصی باشد مقلد 
وی به عنوان اولی نمی تواند به نظامی غیر از نظام موردقبول مرجع تقلیدش رأی دهد 
چراکه بنابراین دیدگاه، نظر مرجع تقلید کاشــف از شریعت است ولی بنا بر دیدگاه 
تدوین نظام در هنگام رأی دادن به نظامی که ابعاد ثابت آن اســلامی اســت، مقلد 
می تواند برخلاف نظر مرجع تقلیدش درباره ابعاد متغیر نظام، نظر دیگری داشته باشد 
و در هنگام رأی دادن رأیش مخالف با رأی مرجع تقلیدش باشد چراکه عناصر متغیر 
نظام مدون، از قلمروی شریعت، فقه و مورد تقلید خارج است و نظیر مصداق شناسی 
به حساب می آید که گفته اند تقلید در آن جایز نیست )کاشف الغطاء، 1380، 58/1 ؛ خمینی، 

.)42 -41/2 ،1376
9. اگر کسی تشخیص داد یک نوع نظام اقتصادی، قضایی، حقوقی، آموزشی، 
فرهنگی و ...، کاســتی ها و آسیب های اساسی و جدی دارد و درمجموع جنبه های 
منفی آن بر جنبه های مثبت آن غلبه دارد )هرچند این تشخیص برخلاف واقع باشد( 
بنا بر دیدگاه کشف نظام حق ندارد برای تغییر آن اقدامی انجام دهد حتی اقدامی که 
ازنظر قانون ممنوع نیســت چون مخالفت با آن، مخالفت با شریعت است ولی بنا بر 
دیدگاه تدوین نظام، افراد حق دارند برای تغییر آن اقداماتی که با قانون مخالف نیست 
انجام دهند چون مخالفت با آن مخالفت با شریعت نیست بلکه اختلاف در تشخیص 
مصداق است که به مکلف واگذارشده است )قدسی، 1428ق، 561/3 ؛ خلخالی، 1425ق، 499(

10. بنا بر دیدگاه کشف نظام، اگر گروهی از فقیهان متصدی کشف نظام شوند 
اعتبار رأی اکثریت آنان نیازمند توجیه است چون نظر هر فقیهی برای خودش حجت 
است و نظر اکثریت برای فقیهی که در اقلیت قرارگرفته است و نظر اکثریت را باطل 
می داند حجیت ندارد ولی بنا بر دیدگاه تدوین نظام، اظهارنظر درباره نظام از ســنخ 
امری است که خارج از قلمروی شریعت است مانند موضوع شناسی و موضوع شناسی 
امری تقلیدی نیست بلکه نظر مردم در موضوع شناسی حجت است )آملی، 1380، 3/ 

14؛ کاشف الغطاء، 1381، 67/2 ؛ جوادی آملی، 91،1385(.
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11. اگــر طبق تشــخیص صاحب نظرانی، بند یــا بندهایــی از قوانین یک نظام 
غیرصحیح باشــد بنا بر دیدگاه کشــف نظام این افراد حق ندارند به هیچ وجه آن بند 
قانونی را عملًا رعایت نکنند چون به معنای عدم رعایت شــریعت اســت ولی بنا بر 
دیــدگاه تدوین نظام افراد حق دارنــد آن بند قانونی را عملًا رعایت نکنند مادامی که 
عنوان ثانوی بر آن بار نشــود نظیر اختلال نظام یا مخالفت با دســتور ولی امر واجد 

شرایط.
برخی از پیامدهایی که برای کشف نظام ذکر کردیم پیامدهای غیرقابل التزام است 
مانند تفاوت 9 و یکی از راه های ابطال یک دیدگاه غیرقابل التزام بودن پیامدهای آن 

است ازاین رو دیدگاه کشف نظام از راه باطل بودن پیامدهای آن هم ابطال می شود.

نتیجه گیری
در این مقاله این پرسش بررسی شد که آیا استنباط نظام هم مانند استنباط حکم 
در قلمروی فقه قرار دارد یا نه؟ از منظر توصیفی فقه مدون موجود، عهده دار استنباط 
نظام نبوده و نیســت، شــواهد و ادلۀ متعددی برای آن ذکر شــد. از منظر توصیه ای 
نمی تــوان گفت باید نظام ثابتی برای همه جامعه ها با ویژگی های مختلف اســتنباط 
کرد؛ چراکه استنباط مربوط به امر ثابتی مانند حکم شرعی است و نظام دربردارنده 
عناصر متغیر نیز است؛ آری! می توان گفت: فقه باید ابعاد ثابت نظام را استنباط کند و 
پس از استنباط ابعاد ثابت نظام، با استفاده از تجارب بشری و دیگر رشته های علمی، 

متناسب با ویژگی های مختلف هر جامعه، نظامی را تدوین کند.
 در پایان نیز برخی از پیامدهای فقهی میان نظام ســازی و اســتنباط نظام را بیان 
کردیم. مانند اینکه بنا بر دیدگاه کشف نظام باید مثلًا به یک نظام قضایی و حقوقی 
ثابت برای همــه زمان ها و همه مکان ها قائل بود؛ نظر متخصصان دیگر رشــته های 
علمی برای شناخت احکام آن اعتباری ندارد؛ مراجعه به آرای عمومی برای انتخاب 
یک نظام نه حق مردم اســت و نه ازنظر شرعی جایز است؛ مستنبط نظام باید تنها به 
نظــر خودش عمل کند و از ادله معتبر اســتفاده کند؛ مقلــد باید طبق دیدگاه مرجع 
تقلیدش درباره نظامِ اســتنباط شــده رأی دهد و تلاش برای تغییر نظامی که به نظر 
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تلاشگر و فعال اجتماعی معایبش بیش از محاسنش است شرعاً جایز نیست.
ولی بنا بر دیدگاه نظام سازی گرچه ابعادی از نظام مانند اهداف و اصول کلی آن 
برای همه زمان ها و همه مکان ها ثابت اســت ولی تغییر اجزای آن ممکن است چون 
یک نظام قضایی و حقوقی ثابت برای همه زمان ها و همه مکان ها در شریعت وجود 
ندارد؛ نظر متخصصان دیگر رشته های علمی برای شناخت ابعاد متغیر آن اعتبار دارد 
همان طور که مراجعه به آرای عمومی برای تصویب نوع خاصی از نظام های ممکن، 
هم جایز است و هم حق مردم است؛ تدوینگر نظام ملزم نیست تنها ازنظر خودش و 
از ادله معتبر استفاده کند؛ پیروی از دیدگاه مرجع تقلید درباره نظام تدوینی پیشنهادی 
شرعاً واجب نیست؛ و تلاش های قانونی برای تغییر نظامی که به نظر تلاشگر و فعال 

اجتماعی معایبش بیش از محاسنش است شرعاً جایز است.
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